
  سنايي غزنوي حكيمرباعيات
 
  حكيم سناييزندگينامه

 
تـرين شـاعران زبـان         از بزرگ   حكيم سنايي  ، و نيز  بن آدم سنايي غزنوي      ابوالمجد مجدود  حكيم

واقـع در   (در شـهر غزنـه      )  هجري قمـري   473(او در سال    . ست  پارسي در سدة ششم هجري    
در همان شـهر چشـم      ) ي قمري  هجر 545(جهان گشود و در سال        ديده به ) افغانستان امروزي 
 .از جهان فروبست

 
-------------------------------------------------------- 

 
 

 نوشست مرا ز عشق تو نيش بتا       تر كيش بتا عشقست مرا بهينه
 نه پاي تو گيرم نه سر خويش بتا         باشم ز عشق تو ريش بتا من مي

 
 

 و آنجا كه ترا پاي سر من بادا               در دست منت هميشه دامن بادا
  اي دوست همه جهانت دشمن بادا         برگم نبود كه كس ترا دارد دوست

 
 

 درهاي بلا همه گشادي ما را                  عشقا تو در آتش نهادي ما را
 تو نيز به دست هجر دادي ما را              صبرا به تو در گريختم تا چكني
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 مجلس چو بهار با تو باشد ما را                  ي كه قرار با تو باشد ما راآن
 آخر سر و كار با تو باشد ما را            هر چند بسي به گرد سر برگردم

 
 

 بر اوج فلك باشد پرواز ترا              اي كبك شكار نيست جز باز ترا
 ي نيست هم آواز ترادر پرده كس       نتوان شناختن راز ترا زان مي

 
 

 ندهد آب تو پاياب مرا چون مي               هر چند بسوختي به هر باب مرا
 دريافت مرا غم تو، درياب مرا       زين بيش مكن به خيره در تاب مرا

 
 

 از ره نبرد رنگ عبادات مرا       چون دوست نمود راه طامات مرا
 ب ترا باد و خرابات مرامحرا       چون سجده همي نمايد آفات مرا

 
 

 اي نيست مرا وز خرمن عشق خوشه       اي نيست مرا در منزل وصل توشه
 اي نيست مرا كمتر باشد كه گوشه                   گر بگريزم ز صحبت نااهلان

 
 

 بر جان ز عدم نهاده داغيست مرا در دل ز طرب شكفته باغيست مرا
 از هستي و نيستي فراغيست مرا                 خالي ز خيالها دماغيست مرا
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 كفر تو دهد بار كمي ايمان را                  اندوه تو دلشاد كند مرجان را
 با درد تو گر طلب كند درمان را       دل راحت وصل تو مبيناد دمي

 
 

 ملعون شما ما رسته و رسته ريش          كي باشد كه ز طلعت دون شما
  شماكون خري گرد در كيرچون                       نبايد گشتنما نيز بگرديم و

 
 

 گر بوسه به نام خود زني بر سر ما       گردي نبرد ز بوسه از افسر ما
 يا چاكر خويش باش يا چاكر ما                    تازان خودي مگرد گرد در ما

 
 

  ماظاهر كردي عيب كمابيشي       در دل كردي قصد بدانديشي ما
 بگرفت ملالتت ز درويشي ما       اي جسته به اختيار خود خويشي ما

 
 

 كاندر ابروت خفته بد مست و خراب       زان سوزد چشم تو زان ريزد آب
 هر مست كه او بخسبد اندر محراب    ابروي تو محراب و بسوزد به عذاب     
 
 

 وسته همي بريختي در خوشابپي                      تا در چشمم نشسته بودي در تاب
 چون ديده ز خس برست كم ريزد آب   و اكنون كه برون شدن به رستم ز عذاب

 
 
 

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org
ta

rik
he

m
a.

or
g

http://pdf.tarikhema.org
http://pdf.tarikhema.org
http://tarikhema.org


 من بر سر آتش و تو سر بر سر آب                 اي، داد جواب چگونه: با دل گفتم
 افتاده چنين كه بينيم مست و خراب   ناخورده ز وصل دوست يك جام شراب 

 
 

 درياب مرا و خويشتن را درياب        اي در خوشابگفتي كه كيت بينم
 كز دور خيال هم نبينيم به خواب              كايام چنان بود كه شبها گذرد

 
 

 نشنيد كس از زبان او نام شراب       آنكس كه ز عابدي در ايام شراب
 كز محبره فرمود كنون جام شراب       از عشق چنان بماند در دام شراب

 
 

 ي چو شب نگويي چه سبب آن مقنعه        دورخت بروشني ماند عجبروزاز
 كاينك سر روز ما همي گردد شب           گويي كه به ما همي نمايي ز طرب

 
 
 وين در سخنهات چو روز اندر شب   اي مجلس تو چو بخت نيك اصل طرب

 خورشيد زميني و چو چرخي چه عجب       خورشيد سما را چو ز چرخست نسب 
 
 

 چندان ترشي درو نگويي چه سبب      لبهات مي ست و مي بود اصل طرب
 گرمي ز نمك ترش شود نيست عجب          تو از نمك آنچنان ترش داري لب
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 اين پوشد نيل و آن به خون شويد لب          هيچ سبب نيلوفر و لاله هر دو بي
 ن و از نيل سلبدر هجر تو رخ به خوا  پوشم اي نوشين لب شويم و مي مي

 
 

 گرمي سوي دل بردم و سردي سوي لب        تا بشنيدم كه گرمي از آتش تب
 تب با تو و مرگ با من اين هست عجب مرگست نديمم از فراقت همه شب     

 
 

 اي روز و شب تو روز و شب كرده عجب از روي تو و زلف تو روز آمد و شب     
  روز و شبت كنم شب و روز طلبچون    تا عشق مرا روز و شبت هست سبب

 
 

 زد آسيب كو بر لب نوشين تو مي       ام آن سيب خوش دوست فريب تا ديده
 تا از چه گرفت جاي شفتالو سيب       ي آن خود از دلم برد شكيب انديشه

 
 

 جر بيداري ز روي انصاف خطاست       خوابي شب جان مرا گر چه بكاست بي
 عذر قدمش به سالها نتوان خواست               شودباشد كه خيال او شبي رنجه

 
 

 گر با غم عشق و عاشقي خواهي ساخت           اي جان عزيز تن ببايد پرداخت
 با روي نكو چو عاشقي خواهي باخت        اندر دل كن ز عشق خواري و نواخت
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 تكز يك شكنش هزار دلداده گريخ       انگيخت آن موي كه سوز عاشقان مي
 تا در كفش از موي سيه پاك بريخت                      آخر اثر زمانه رنگي آميخت

 
 

 بر من ز چه روي دشمني افتادت          در دوستي اي صنم چو دادم دادت
 اي دوست چو من هزار دشمن بادت          دشمن خواني مرا و خوانم بادت

 
 

 ملك ز آفرينش دادتدادست        اي مانده زمان بنده اندر يادت
 اي عيد رهي عيد مبارك بادت        تو عيد مني به عيد بينم شادت

 
 

 ديدار نكو داده و برده خردت        اي كرده فلك به خون من نامزدت
 من خود رستم واي تو و خوي بدت        ز اقبال قبول تو و ز ادبار ردت

 
 

 غ يافتم هر بارتبس بوسه دري        صدبار به بوسه آزمودم پارت
 با اين همه هم به كار نايد كارت       گفتم كه كنون كشيد خواهم بارت

 
 

 اي در خور تاج هر دو هم نام و سرت              اي خواجه محمد اي محامد سيرت
 ز آن روي سخا از تو و علم از پدرت       پيدا به شما دو تن سه اصل فطرت
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 گفتار بيفتاد و خصومت برخاست       ت رواستزين پس هر چون كه داردم دوس
 بنده شدم و نهادم از يك سو خواست         آزادي و عشق چون همي بايد راست

 
 

 ي ماست مه با همه حسن نام معشوقه       ي ماست خورشيد به زير دام معشوقه
 استي م عالم همه بانگ و نام معشوقه       ي ماست     امروز جهان به كام معشوقه

 
 

 اين هر دو سرا، يگان يگان منزل ماست         بيرون جهان همه درون دل ماست
 پيش از دل و گل چه بود آن منزل ماست زحمت همه در نهاد آب و گل ماست    

 
 

 ي بيداري ماست شبها ز غمت حجره       ي بيكاري ماست روز از طلبت پرده
 ي هشياري ماست ي تو سرمايهسودا       ي غمخواري ماست هجران تو پيرايه

 
 

 تو پنداري كه منزلش در دل ماست       هر باطل را كه رهگذر بر گل ماست
 درد ازل و عشق ابد حاصل ماست               ي مقبل ماست آنجا كه نهاد قبله

 
 

 آب چشمم قوت او را بشكست          هجرت به دلم چو آتشي در پيوست
 بگرفت مرا خاك سر كوي تو دست       ن مستچون خواستم از ياد غمت گشت
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 پايي كه مرا نزد تو آوردي مست       دستي كه حمايل تو بودي پيوست
 زان پاي بجز باد ندارم در دست       زان دست بجز بند ندارم بر پاي

 
 

 سرگشته همي روم نه هشيار و نه مست            تا زلف بتم به بند زنجير منست
 نه طاقت دل يابم و نه قوت دست       لف ترا هر چون هستگويم بگرم ز

 
 

 خود را به در اندازم ازين واقعه چست       خواهم كه به انديشه و ياراي درست
 هر يك زده دست عجز در شاخي سست             كز مذهب اين قوم ملالم بگرفت

 
 

 وصل آمد چستپاداش همان يكشبه            گفتم پس از آنهمه طلبهاي درست
 زان يكشبه را هنوز باقي بر تست       برگشت به خنده گفت اي عاشق سست

 
 

 بس كس كه به تير چشم مست تو بخست مستست بتا چشم تو و تير به دست     
 از تير بترسد همه كس خاصه ز مست      گر پوشد عارضت زره عذرش هست     

 
 

 زينست كه در چهار جايي پيوست            اي مه تويي از چهار گوهر شده هست
 بر سر خاكي و بادي اندر كف دست              در چشم آبي و آتشي اندر دل
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 گر غم خورم از بهر شدن نايد چست       چون من به خودي نيامدم روز نخست
 زين آمد و شد رضاي تو بايد جست         ي توست هر چند رهي اسير در قبضه

 
 

 هر جا ز تو خرمي و هر كس ز تو مست   ل در به در و دست به دستاي چون گل و م
 جز خار و خمار از تو چه برداند بست            آنرا كه شبي با تو بود خاست و نشست

 
 

 اي صومعه ويران كن و زنار پرست ي هست      اي نيست شده ذات تو در پرده
 ر كفر گرد و گرد سر مستگرد د            مردانه كنون چو عاشقان مي در دست

 
 

 زنجير بلا زلف خم اندر خم تست                لشكرگه عشق عارض خرم تست
 اي شادي آن دل كه در آن دل غم تست آسايش صدهزار جان يك دم تست     

 
 

 چون بلبل راه خوبگويي با تست                گيرم كه چو گل همه نكويي با تست
 چه سود كه شيمت دورويي با تست          با تستچون آينه خوي عيب جويي 

 
 

 ي تست سلطان فلك اسير و بيچاره         ي تست محراب جهان جمال رخساره
 ي تست ي چشمهاي خونخواره در گوشه       شور و شر و شرك و زهد و توحيد و يقين
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 ردا بندستكانها همه بر جان تو ف                 امروز ببر زانچه ترا پيوندست
 روزي چندست و كس نداند چندست       ي عمر سودي طلب از عمر كه سرمايه

 
 

 شايد كه بسي وفا و خوبي كردست              بر من فلك ار دست جفا گستردست
 تا درد همان خورد كه صافي خوردست           امروز به محنتم از آن از سر و دست

 
 

 جان و دلم از رنج غمت ناسودست         ي مهرت سودست تا جان مرا باده
 ي تو رنج افزودست پس چونكه ز باده       گر باده به گوهر اصل شادي بودست

 
 

 در چشم تو اي جان جهان خوارترست           در دام تو هر كس كه گرفتارترست
 اي دوست به اتفاق غمخوار ترست       وان دل كه ترا به جان خريدار ترست

 
 

 وز كبر و ز لطف آتش و آبي دگرست        لبش عذر و عذابي دگرستمژگان و
 كان آفت آب آفتاب دگرست                           شك داند آنكه خردمند بود بي

 
 

 واندر لب هر يكي حيات دگرست       هر خوش پسري را حركات دگرست
  دگرستهجر پسران خوش ممات               گويند مزاج مرگ دارد هجران
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 با دو لب نوشين تو رازي دگرست       هر روز مرا با تو نيازي دگرست
 جنگي دگر و عتاب و نازي دگرست       هر روز ترا طريق و سازي دگرست

 
 

 دانم كه ز درد پاي تو رنجورست       در شهر هر آنكسي كه او مشهورست
 هاني نكشد معذورستپايي كه ج               هستي به معاني تو جهاني ديگر

 
 

 از هستي ما به نيستي يك نفسست       غم خوردن اين جهان فاني هوسست
 كين عالم يادگار بسيار كسست               نيكويي كن اگر ترا دست رسست

 
 

 ي فقر كيمياي تو بسست در كيسه       ي كبر كبرياي تو بسست در ديده
 ذره ز گرد توتياي تو بسستيك        كوران هزار ساله را در ره عشق

 
 

 گر گويم دل فدا كنم دل هوسست        گر گويم جان فدا كنم جان نفسست
 كي برتر ازين سه بنده را دست رسست  گر ملك فدا كنم همان ملك خسست     

 
 

 هر روز مرا تازه بلايي پيش ست        ست تا اين دل من هميشه عشق انديش
 كز عشق مراد خانه ويران بيشست             تس عيبم مكنيد اگر دل من ريش
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 نه بر خودمان صلح و نه بر كس جنگست ست    زين روي كه راه عشق راهي تنگ
 كاندر ره عشق كفر و دين همرنگست          ست بايد مي چه جاي نام و ننگ مي

 
 

 ست گويي به مثل وجودش اندر عدم ار نيست دهان فزونت ار هست كمست     
 ست گويي ملك الموت و مسيحا بهم       ست  است و دواست هم شفا و المدرد

 
 

 ست ي ما برون هستي ستم انديشه            تنگي دهن يار ز انديشه كمست
 ار نيست فزونشدست ور هست كمست       گر هست به نيستي چرا متهمست

 
 

 فه از دو تا بدامتجانيست وظي                     هر روز مرا ز عشق جان انجامت
 از دو لب تو چهار حرف از نامت             يك جان دو شود چو يابم از انعامت

 
 

 جان را سوي او به عشق بشتافتن ست        آنجا كه سر تيغ ترا يافتن ست
 ست يك جان دادن هزار جان يافتن            زان تيغ اگر چه روي برتافتن ست

 
 

 بر من ز من از صفات هستي بدنست        و نه تنستآنم كه مرا نه دل نه جان
 آن سايه ز من نيست كه از پيرهنست       تا ظن نبري كه هستي من ز منست
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 ي زرد منست عنوان نياز چهره       برهان محبت نفس سرد منست
 درمان دل سوختگان درد منست       ميدان وفا دل جوانمرد منست

 
 

 خوابي دو ديده بر گردونست وز بي       خونستشبها ز فراق تو دلم پر 
 كاي بر در بامداد حالست چونست               چون روز آيد زبان حالم گويد

 
 

 بيشش بر من كرامت تمكينست              آن روز كه بيش با من او را كينست
 شوخيست كه مي كنم چه جاي اينست          گويم به زبان نخواهمش گر دينست

 
 

 وز مرگ روان پاك را تمكينست        در مرگ حيات اهل داد و دينست
 ست بي مرگ همي ميرد و مرگش زين        نز مرگ دل سنايي اندهگينست

 
 

 وان كت كلهي نهاد طرار تو اوست       آنكس كه سرت بريد غمخوار تو اوست
  كند يار تو اوستوآنكس كه ترا بي تو            آنكس كه ترا بار دهد بار تو اوست

 
 

 با دشمن من همي زيد در يك پوست         آنكس كه به ياد او مرا كار نكوست
 ست نه بدعهدي اوست بدبختي بنده        گر دشمن بنده را همي دارد دوست
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 ست جام ابدي به نام بهرامشه       ست ايام درشت رام بهرام شه
 ست فلك غلام بهرامشهاجرام        ست آرام جهان قوام بهرامشه

 
 

 ست از عشق به هر بلا رسيدن خامي       هر چند بلاي عشق دشمن كاميست
 ست معشوقه و عشق را هنر بدنامي       منديش به عالم و به كام خود زي

 
 

 در چشم تو اي جهان جان خوارترست           در دام تو هر كس كه گرفتارترست
 اي دوست به اتفاق غمخوارترست        آن دل كه ترا به جان خريدارترست

 
 

 هرگز گفتي گريستنت از پي چيست       چندان چشمم كه در غم هجر گريست
 كو با تو و خوي تو چو من خواهد زيست          دانم گفت من خود ز ستم هيچ نمي

 
 

 ي عز و دولت و آسانيست سرمايه                گويند كه راستي چو زر كانيست
 من راستم آخر اين چه سرگردانيست       ست به هر چه راستست ارزانيستگر را

 
 
 بهتر ز تو مهتري و چالاكي نيست       كمتر ز من اي جان به جهان خاكي نيست

 مني باكي نيست من با توام ار تو بي           مني از منت همي آيد باك تو بي
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  غرقه به خونش گرويستو آنجا ز سر       اندر عقب دكان قصاب گويست
 آنجا كه هزار خون ناحق به جويست           انديشد از خون شدن دل كه مي

 
 

 كارش همه ساله مشك و عنبر سوزيست          زلفين تو تا بوي گل نوروزيست
 ما را همه زو غم و جدايي روزيست       همرنگ شبست و اصل فرخ روزيست

 
 

 بر دل صفت ترا به خوبي بنگاشت       شتي جان پندا عقلي كه ز لطف ديده
 عمري كه دل از مهر تو بر نتوان داشت  جاني كه همي با تو توان عمر گذاشت    

 
 

 آن روز به جان خريدمي تشويشت       روزي كه رطب داد همي از پيشت
 تيزم بر ريش اگر ريم بر ريشت         اكنون كه دميد ريش چون حشيشت

 
 

 ناري كه به تو در نتوان زد انگشت         نيابي در مشتنوري كه همي جمع
 بختي كه چو بينمت بگرداني پشت         دهري كه شوي بر من بيچاره درشت

 
 

 بس زاهد را كه قدر والاي تو كشت       بس عابد را كه سرو بالاي تو كشت
 تدست ستم زمانه در پاي تو كش            تو دير زي اي بت ستمگر كه مرا
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 بويي ز گلستان وصال تو نيافت              صد بار رهي بيش به كوي تو شتافت
 ترست بر نتوان تافت دست تو قوي        دل نيست كز آتش فراق تو نتافت

 
 

 و آن شاخ جواني كه به بار آمد رفت       بويي كه مرا ز وصل يار آمد رفت
 سود ازو كانچه به كار آمد رفتچه           گيرم كه ازين پس بودم عمر دراز

 
 

 اي دين محمدي پناه تو برفت             اي عالم علم پيشگاه تو برفت
 رو اي سخن كه شاه تو برفت در حجله       اي چرخ فرو گسل كه ماه تو برفت

 
 

 خود باد كجا تواند آن راز نهفت             رازي كه سر زلف تو با باد بگفت
 بايد رفت بس گل كه ز دست باد مي       را باد بسفتيك ره كه سر زلف ت

 
 

 ي نيمخوابش از شرم بخفت آن ديده       چون ديد مرا رخانش چون گل بشكفت
 قربان چنان لب كه چنان داند گفت        گفتا كه مخور غم كه شوي با ما جفت

 
 

 انم رفتو آفاق به باد هجر بتو                افلاك به تير عشق بتوانم سفت
 كاندر يك چشم پشه بتوانم خفت       در عشق چنان شدم كه بتوانم گفت
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 زرقيست حديثان تو پيدا و نهفت          تا كي باشم با غم هجران تو جفت
 دست از تو بشستم و به ترك تو گفت   چون از تو نخواهدم گل و مل بشكفت    

 
 

 بسيار عزيزتر ز زر يافتمت                 در خاك بجستمت چو خور يافتمت
 جان تو كه نيك عشوه گر يافتمت                   جايي اگر امروز خبر يافتمت

 
 

 تاريك شد اين دو روشنايي ز غمت           ي روشن سنايي ز غمت اي ديده
 اين جان و دل مرا جدايي ز غمت         با اين همه يك ساعت و يك لحظه مباد

 
 

 چون آتش و خون شد اشك و آهم ز غمت رفته ما هم ز غمت     از ظلمت چون گ
 از زردي رخ چو برگ كاهم ز غمت        از بس كه شب و روز بكاهم ز غمت

 
 

 برانم ز غمت خونابه ز ديده مي          دل خسته و زار و ناتوانم ز غمت
 غمگين مانم چو باز مانم ز غمت       هر چند به لب رسيده جانم ز غمت

 
 

 تر بر ستمت گويي كه بود شيفته           هر چند دلم بيش كشد بار غمت
 آن دل كه كم خويش گرفتست كمت          گفتي كم من گير نگيرد هرگز
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 شد پست چو من سرو بسي در چمنت       سرو چمني ياد نيايد ز منت
 وان من مسكين ز ره پيرهنت       خورشيد همه ز كوه آيد بر اوج

 
 

 چون سازم و چون كنم پشيمان رايت       ين رفتن جان رباي درد افزايتز
 بندي سازم ز دست خود بر پايت           برخيزم و در وداع هجر آرايت

 
 

 تا ره نبرد هيچ فضولي سويت       آتش در زن ز كبريا در كويت
 زيرا كه به ما دريغ باشد رويت       آن روي نكو ز ما بپوش از مويت

 
 

 تا با تو كه گفت كين همه بر خود سنج       هستي تو سزاي اين و صد چندين رنج
 اي بر سر گنج آرام گزين كه خفته              از جستن و خواستن برآساي و مباش

 
 

 آمد بر من خيال آن راحت روح        اندر همه عمر من بسي وقت صبوح
  وصال تو همين بود فتوحگفتم ز       پرسيد ز من كه چون شدي تو مجروح

 
 

 درگاه ترا سياست دريا باد                  هر جاه ترا بلندي جوزا باد
 خورشيد سعادت تو بر بالا باد       راي تو ز روشني فلك سيما باد
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 در عالم عقل و روح بازارت باد             اي شاخ تو اقبال و خرد بارت باد
 كارت چو رخ و سرت چو دستارت باد       نام پدرت عاقبت كارت باد

 
 

 چشمت سوي صوفيان دردي كش باد       وش باد گوشت سوي عاقلان غافل
 بي وصل تو روز نيك را شب خوش باد             ها آتش باد بي روي تو آب ديده

 
 

 واندوهانت هميشه دم در دم باد       زلفينانت هميشه خم در خم باد
 عشقي كه به صد بلا كم آيد كم باد        بر غم بادشادان به غم مني غمم

 
 

 آرام دلم زلف به خمهاي تو باد       نور بصرم خاك قدمهاي تو باد
 جاني دارم فداي غمهاي تو باد        در عشق داد من ستمهاي تو باد

 
 

 تا بنده بود هميشه بر ياد تو باد       اصل همه شادي از دل شاد تو باد
 داد همه كس فداي بيداد تو باد       كني و دادم ندهيبيداد همي 

 
 

 با خلق چو تو خلق من آميخته باد         از كبر چو من طبع تو بگريخته باد
 يا همچو من آب روي او ريخته باد       دشمنت چو من به گردن آويخته باد
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 ان دادجز در چشمم از آن نشان نتو       گردي كه ز ديوار تو بربايد باد
 هر كو به تو شاد نيست شاديش مباد       اي در غم تو طبع خردمندان شاد

 
 

 در كوي تو مال و ملك درباخته باد           كاري كه نه كار تست ناساخته باد
 ي فرقت تو بگداخته باد در بوته       ي من جز از غم تست چو زر گر چهره

 
 

 بر من سپه هجر تو پيروز مباد             چشمم ز فراق تو جهانسوز مباد
 شب باد همه عمر من آن روز مباد        روزي اگر از تو باز خواهم ماندن

 
 

 و آن را شايم كه از منت نايد ياد       آن را شايي كه باشم از عشق تو شاد
 در راه تو بنده با خود و بي خود باد               با اين همه چشم زخم اي حورنژاد

 
 

 و آن به كه نيارم از جفاهاي تو ياد       به كه كنم ياد تو اي حور نژادآن 
 بيهوده ترا به باد نتوانم داد                  گر چه به خيال تست بيهوده و باد

 
 

 بر ما سپه هجر تو پيروز مباد              ما را بجز از تو عالم افروز مباد
 تو مرا روز مباد چون با تو شدم بي         اندر دل ما ز هجر تو سوز مباد
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      بر عاشق سفله نيك خوي تو مباد            ي خصم نيك روي تو مباد در ديده
 جز من پس ازين عاشق روي تو مباد       چون قامت من دل دو توي تو مباد

 
 

 آتش زد و رخسار تو پر خوي گردد       آب از اثر عارض تو مي گردد
 چون باد به گرد زلف تو كي گردد       و خاك لاشي گرددگر عاشق تو چ

 
 

 دل آتش سوداي تو در دل دارد          تن در غم تو در آب منزل دارد
 پس كيست كه او نيل ترا گل دارد       جان در طلب تو باد حاصل دارد

 
 

 قرارم دارد وصل تو بتر كه بي       هجر تو خوشست اگر چه زارم دارد
 اين نيز مزاج روزگارم دارد          زيز و وصل خوارم داردهجر تو ع

 
 

 وز خوي تو عقلها كمالي دارد           ها جمالي دارد از روي تو ديده
 خال تو بر آن روي تو حالي دارد       در هر دل و جان غمت نهالي دارد

 
 

 رددا شبهاست كه روي بر زمين مي       دارد با هجر تو بنده دل خمين مي
 دارد بي روي توام روي چنين مي          گويند مرا كه روي بر خاك منه
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 وي سيرت تو منزه از خصلت بد       اي صورت تو سكون دلها چو خرد
 يارم زد از بيم تو هيچ دم نمي          دارم ز پي عشق تو يك انده صد

 
 

 داد و ستدگه اهل فساد و با بدان        گه جفت صلاح باشم و يار خرد
 زين بيش دف و داريه نتوانم زد       بايد بد و نيك نيك ور نه بد بد

 
 

 پس چون كنمت بگفت هر ناكس زد        من چون تو نيابم تو چو من يابي صد
 پاي از سر و آب از آتش و نيك از بد           كودك نيم اين مايه شناسم بخرد

 
 

 شكرانه هزار جان فدا بايد كرد         روزي كه بود دلت ز جانان پر درد
 بي شكر قفاي نيكوان نتوان خورد            اندر سر كوي عاشقي اي سره مرد

 
 

 ور باد شوم چو آب بر من سپرد             گر خاك شوم چو باد بر من گذرد
 از دست چنين جان جهان جان كه برد        جانش خواهم به چشم من در نگرد

 
 

 زير قدمش ديده زمين خواهم كرد                  كمين خواهم كردبر رهگذر دوست
 نه عاشق زارم ار جز اين خواهم كرد             گر بسپردش صد آفرين خواهم گفت
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 و آن روي چو مه به ياسمين پنهان كرد        از دور مرا بديد لب خندان كرد
 به قصب ماه نهان نتوان كردور نه             ي خوبان كرد آن جان جهان كرشمه

 
 

 ي جاويدان كرد عشق تو مرا زنده                 سامان كرد سر و بي سوداي توام بي
 در خاك عمل بهتر ازين نتوان كرد       لطف و كرمت جسم مرا چون جان كرد

 
 

 آنروز زمانه را زبون خواهي كرد       روزي كه سر از پرده برون خواهي كرد
 يارب چه جگرهاست كه خون خواهي كرد مال ازين فزون خواهي كرد  گر حسن و ج

 
 

 زنهار به هيچ آبي آلوده مگرد         ي تو ز گريه باشد پر درد چون چهره
 كز دريا خشك آيد از دوزخ سرد             اندر ره عاشقي چنان بايد مرد

 
 

 ان تو برنارد گردتا خصم من از ج           گفتا كه به گرد كوي ما خيره مگرد
 در كوي تو كشته به كه از روي تو فرد       گفتم كه نبايدت غم جانم خورد

 
 

 در عهد وفا نگر كه چون آيد مرد          منگر تو بدانكه ذوفنون آيد مرد
 از هر چه گمان بري فزون آيد مرد       ي عهد اگر برون آيد مرد از عهده
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 شوخي چكني كه نيستي مرد نبرد             ي اسرار مگرد رو گرد سراپرده
 كو درد به جاي آب و نان داند خورد       مردي بايد زهر دو عالم شده فرد

 
 

 شد مست و سوي رفتن آهنگ آورد       آن بت كه دل مرا فرا چنگ آورد
 چون گل بدريد جامه و رنگ آورد           مستي، مرو، سر جنگ آورد: گفتم

 
 

 بس شاه كه ياد پاسبان تو خورد       سود و زيان تو خوردبس دل كه غم 
 اي من سگ آن سگي كه نان تو خورد        نان تو خورد سگي كه روبه گيرست

 
 

 بايد كه دل از كون و مكان برگيرد               هر كو به جهان راه قلندر گيرد
 گي جهان نه در برگيردآلود                              در راه قلندري مهيا بايد

 
 

 آهن ز لبش قيمت مرجان گيرد       چون پوست كشد كارد به دندان گيرد
 تا جان گيرد هر آنچه با جان گيرد       او كارد به دست خويش ميزان گيرد

 
 

 ي نيستي نه هر كس بازد وين مهره       اين اسب قلندري نه هر كس تازد
 چون جان بشود عشق ترا جان سازد               مردي بايد كه جان برون اندازد
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 سگ زان تو شد به استخواني ارزد       گبري كه گرسنه شد به ناني ارزد
 آسايش زندگي به جاني ارزد                   اظهار نهاني به جهاني ارزد

 
 

 از خاك جفا صورت مهر انگيزد       بادي كه ز كوي آن نگارين خيزد
 هر ساعتم آتشي به سر بربيزد       من فراقش ريزدآبي كه ز چشم 

 
 

 وز نيكي تو يك هنرت صد باشد       اي آنكه برت مردم بد، دد باشد
 گر مردم نيك بد كند بد باشد            داني تو و آنكه چون تو بخرد باشد

 
 

 دري شمرم كش اصل از آتش باشد       دشنام كه از لب تو مهوش باشد
 كان باد كه بر گل گذرد خوش باشد          نام تو دلكش باشدنشگفت كه دش

 
 

 جان دادنم از پي تو مشكل باشد       تو شيردلي شكار تو دل باشد
 مدبر چه سزاي عشق مقبل باشد       وصل تو به حيله كي به حاصل باشد

 
 

 اين شيفتگي يك چهل خواهد شد       اين ضامن صبر من خجل خواهد شد
 گويا كه سر اندر سر دل خواهد شد       وپاي من به گل خواهد شدبر خشك د
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 زهد و ورع و سجاده مردود تو شد       در راه قلندري زيان سود تو شد
 بپرست پياله را كه معبود تو شد        دشنام سرود و رود مقصود تو شد

 
 

 و شدسرهاي سران در سر سوداي ت         بالاي بتان چاكر بالاي تو شد
 جهانها همه دفتر سخنهاي تو شد       بند زيباي تو شد دلها همه نقش

 
 

 بر تن هنرش سياهي دود آمد       از فقر نشان نگر كه در عود آمد
 بودش همه از براي نابود آمد                بگداختنش نگر چه مقصود آمد

 
 

 ماه نماندقوت دل من جز غمت اي        در هجر توام قوت يك آه نماند
 اندر ره عاشقي دو همراه نماند       زين خيره سري كه عشق مه رويانست

 
 

 ننشسته به پيش خاصي و عامي چند       نارفته به كوي صدق در گامي چند
 بركرده ز طامات الف لامي چند            بد كرده همه نام نكو نامي چند

 
 

 فرمود كه تا سجده برندت يك چند                نقاش كه بر نقش تو پرگار افگند
 سوخت سپند و مي» وان يكاد«خواند  مي       چون نقش تمام گشت اي سرو بلند
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 از فرقت گل همي شكايت كردند       نهايت كردند مرغان كه خروش بي
 هاي خود حكايت كردند با گل گله          چون كار فراقشان روايت كردند

 
 

 چون بر تو شبي گذشت نامت نبرند        به جانت بخرنداي گل نه به سيم اگر
 بر سر ريزند و زير پايت سپرند                    گه نيز عزيز و گاه خوارت شمرند

 
 

 در سبلت تو به شاعري كه نگرند       ي سيم و زرند ريشان كه سغبه اين بي
 ي خشك خوبرويان نخرند ترانه                   زر بايد زر كه تا غم از دل ببرند

 
 

 اي كه با تو در تو نگرند طاووس نه       اي كه بي تو نام تو برند سيمرغ نه
 آخر تو چه مرغي و ترا با چه خرند           بلبل نه كه از نواي تو جامه درند

 
 

 ي حشمت تو مهتر دورند كز سايه       سادات به يك بار همه مهجورند
 گر شكر تو گويند به جان معذورند        نجورنداز غايت مهر تو به دل ر

 
 

 از كوي تو عاشقان بيهوش كشند       با ياد تو جام زهر چون نوش كشند
 ي مهر تو بر دوش كشند تا غاشيه       بنماي به زاهدان جمال رخ خويش

 
 
 

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org
ta

rik
he

m
a.

or
g

http://pdf.tarikhema.org
http://pdf.tarikhema.org
http://tarikhema.org


 در راه قلندري ترا سر نكند                      تا عشق قد تو همچو چنبر نكند
 كورا همه آب بحرها تر نكند       ين عشق درست از آن كس آيد به جهانا

 
 

 عمر تو كراي سور و ماتم نكند       عشق تو كراي شادي و غم نكند
 چه جاي كراييم كراهم نكند             زخم تو كراي آه و مرهم نكند

 
 

 ندور صبر كني به تو نمودي نك           بسيار مگو دلا كه سودي نكند
 و آتش زند اندرو و دودي نكند       چون جان تو صد هزار برهم نهد او

 
 

 تا كار مرا چو زلف درهم نكند        يك دم سر زلف خويش پر خم نكند
 خاري كه چنو گل سپر غم نكند               خارم نهد و عشق مرا كم نكند

 
 

 از خجالت نرهندمفلس مانند و             عشاق اگر دو كون پيش تو نهند
 پيداست درين جهان به جاني چه دهند       من عاشق دلسوخته جاني دارم

 
 

 جان و دل من زهر دو آبادانند            دادانند عشق و غم تو اگر چه بي
 چون جان من و عشق تو همزادانند           نبود عجب ار ز يكديگر شادانند
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 از دست فلك هميشه خونبارانند           آنها كه اسير عشق دلدارانند
 بدبختي و عاشقي مگر يارانند           هرگز نشود بخت بد از عشق جدا

 
 

 اند بسيار ز ديده خون دل ريخته       اند آنها كه درين حديث آويخته
 اند آنگاه به حيلت از تو بگريخته       اند بس فتنه كه هر شبي برانگيخته

 
 

 بيند بر چهره ز خون دل نشان مي       بيند ميديده ز فراق تو زيان 
 بيند تا بي رخ تو چرا جهان مي            با اين همه من ز ديده ناخشنودم

 
 

 اند مهر رز عاشقي دگرگون زده                  اند آن روز كه مهر كار گردون زده
 اند زدهكاين زر ز سراي عقل بيرون        اند واقف نشوي به عقل تا چون زده

 
 

 هر دم كه بروي ما زني دام بود       تا در طلب مات همي كام بود
 گر زندگي از جان طلبد خام بود         آن دل كه در او عشق دلارام بود

 
 

 از مرگ نينديشد و هشيار بود        ي اسرار بود آن ذات كه پرورده
 در نار بوددر خاك يكي شود كه        تيمار همي خوري كه در خاك شوم
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 نابوده و بود او همه سود بود       هر بوده كه او ز اصل نابود بود
 نابود شود هر آينه بود بود           گر يك نفسش پسند مقصود بود

 
 

 جان گشته خراب و عالم آباد چه سود باشد    ي عاشقي تن آزاد چه سود باشد دل بنده
 فرياد رسي چو نيست فرياد چه سود باشد           اي فرياد همي خواهم و تو تن زده

 
 

 سر، سر ز وفا شود ز افسر نشود       زن، زن ز وفا شود ز زيور نشود
 سگ را سگي از قلاده كمتر نشود       گوهر گوهري ز گوهر نشود بي

 
 

 تا كار تو چون زلف تو درهم نشود       ترسم كه دل از وصل تو خرم نشود
 تا باد نكويي ز سرت كم نشود                    محكم نشودبا من به وفا عهد تو 

 
 

 ديوت همه جز راه بلا ننمايد       يك روز دلت به مهر ما نگرايد
 گويد من همي نگويم شايد مي       تا لاجرم اكنون كه چنينت بايد

 
 

 بايد پيش رخ تو نثار جان مي               بايد آني كه فداي تو روان مي
 بايد اي دوست چناني كه چنان مي         چ ندانم كه كرا ماني تومن هي
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 ناخفته دو چشم را عنا فرمايد            گاهي فلكم گريستن فرمايد
 گويد ز بدي خنده نيايد آيد       گاهيم به درد خنده لب بگشايد

 
 

 با فوطه هزار جان ز تن بربايد        روزي كه بتم ز فوطه رخ بنمايد
 عاشق كش فوطه پوش نيكو نايد        فوطه بتا خمش ازين به بايددر

 
 

 بايد كه بدون يار خود نگرايد          مردي كه به راه عشق جان فرسايد
 كز دوزخ و از بهشت يادش نايد           بايد عاشق به ره عشق چنان مي

 
 

 تا عشق هنرهاي خودش بنمايد       آن بايد آن كه مرد عاشق آيد
 با او همه غوغاي جهان برنايد         شاهنشه عشق روي اگر بنمايد

 
 

 آن نرگس پر خمار خرم نگريد            آن عنبر نيم تاب در هم نگريد
 هان تا نرسد چشم بدي كم نگريد           روز من مستمند پر غم نگريد

 
 

 جان تو ديدوان سيب در آن رهگذر        ي خندان تو ديد دي بنده چو آن لاله
 كاندر دل تنگ خود زنخدان تو ديد          ي مرجان تو ديد ني سيب در آن حقه
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 بيشت بايد ز عشق من داد نويد              اكنون كه سياهي اي دل چون خورشيد
 اي سيه به كه سفيد ي ديده چون ديده                        كاندر چشمي تو از عزيزي جاويد

 
 

 شب ماه مني و روز روشن خورشيد       و راحت جانم جاويداي ديدن ت
 آن روز سياه باد و آن ديده سپيد         روزي كه نباشدم به ديدارت اميد

 
 

 گفتم كه به صدر ما نماند جاويد               اي خورشيدي كه نورت از روي اميد
 د اين نگارين خورشيدگر سرد نگرد                 ناگه به چه از باد اجل سرد شدي

 
 

 زو گشت درين جهان همه حسن پديد            يك ذره نسيم خاك پايت بوزيد
 بفروخت دل و ديده و مهر تو خريد       هر كس كه از آن حسن يكي ذره بديد

 
 

 ي نار سيب از چه نهي ميان يكدانه       گويي كه من از بلعجبي دارم عار
 ي مار كاندر دهن مور نهي مهره           راين بلعجبي نباشد اي زيبا يا

 
 

 الموت فرو ماند از كار دست ملك       چون از اجل تو ديد بر لوح آثار
 مرگ تو همي بر تو فرو گريد زار        وار از زاري تو به خون دل جيحون
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 نازان چو گل و مل و گرازان چو بهار       نازان و گرازان به وثاق آمد يار
 جوشان ز تف خمر و خروشان ز خمار         و خروشانش گرفتم به كنارجوشان

 
 

 ديوانه و مستمان همي خواند يار             تكلفي ما در هر كار از غايت بي
 ي عاقليم و مست هشيار ديوانه       گفتيم تو خوش باش كه ما اي دلدار

 
 

 نه دارد يار كار ما را تيمار                         نه چرخ به كام ما بگردد يك بار
 احسنت اي دل، زه اي فلك، نيك اي يار       نه نيز دلم را بر من هست قرار

 
 

 چون يار چنان ديد ز من شد بيزار        بخت و دل من ز من برآورد دمار
 زانسان بختي، چنين دلي، چونان يار       تر چه ماند در عالم كار زين نادره

 
 

 خوي مه و خورشيد مدار اندر سر       اه و همچو خورشيد سمراي گشته چو م
 ناخوانده چو خورشيد ميا اي دلبر               چون ماه به روزن كسان در منگر

 
 

 وي چشم من از فراق گرينده چو ابر       ي گبر تر از قبله اي روي تو رخشنده
 اندر آورده به صبرتو پاي به دامن        من دست ز آستين برون كرده ز عشق
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 در خاك شد از تير اجل زير و زبر       آن كس كه چو او نبود در دهر دگر
 شايد كه به خون دل كنم مژگان تر       واكنون كه همي ز خاك برنارد سر

 
 

 ناز ازين حديث و خود را بنواز مي       بازي بنگر عشق چه كردست آغاز
 ساز ره عشق كن برو با او ساز          بر درگه اين و آن چه گردي به مجاز

 
 

 با مردم بي خرد نباشد دمساز       هرگز دل من به آشكارا و به راز
 كورا نشود ز عالمي ديده فراز       من يار عيار خواهم و خاك انداز

 
 

 ساز اندر خور خويش كار ما را مي         اول تو حديث عشق كردي آغاز
 لافيست به دست ما و منشور نياز       ي راز ما كي گنجيم در سراپرده

 
 

 چون شمع به پاي باشم و تن به گداز       از عشق تو اي صنم به شبهاي دراز
 جان در بر آتشست و دل در دم گاز                 تا بر ندمد صبح به شبهاي دراز

 
 

 غازباز از شوخي بلعجبي كرد آ         ساز خوشخو شده بود آن صنم قاعده
 از ماست همي بوي پنير آيد باز          چون گوز درآگند دگر باز از ناز
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 پيوسته شدم با غم و بگسسته ز ناز          ناديده ترا چو راه را كردم باز
 تا خسته دل از تو عذر من خواهد باز       دل نزد تو بگذاشتم اي شمع طراز

 
 

 دستار نماز در خرابات بباز                 خواهي كه ترا روي دهد صرف نياز
 ست و نماز مر مستان را چه جاي روزه          مستي كن و بر نهاد هر مست بناز

 
 

 دهري كه به يك ديد نهي كام فراز       عقلي كه هميشه با رواني دمساز
 جاني كه چو بگسلي نپيوندي باز            بختي كه نباشيم زماني هم باز

 
 

 شب تيز شد از آه جهانسوزم روز       ران دل فروزم روزشب گشت ز هج
 اكنون نه شبم شبست و نه روزم روز           شد روشني و تيرگي از روز و شبم

 
 

 وي رنگ تو ناميخته نقاش هنوز       اي گلبن نابسوده او باش هنوز
 تا بر تو وزد باد صبا باش هنوز        بوي تو نكردست صبا فاش هنوز

 
 

 با شهوتها و با هواييم هنوز                  نواييم هنوز يمه سران بيآس
 از دوست بدين سبب جداييم هنوز       زين هر دو پي هم بگراييم هنوز
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 قارون شدگان تنگدستيم هنوز          بر چرخ نهاده پاي بستيم هنوز
  هنوزدوري در ده كه نيم مستيم       ي صافيم هنوز ي باده صوفي شده

 
 

 وي نرگس شهلاي تو بس شورانگيز       اي در سر زلف تو صبا عنبر بيز
 در جام وفاي تست كژدار و مريز           چكد ز خون دل من هر قطره كه مي

 
 

 رنج تنم از حريف آسوده مپرس        درد دلم از طبيب بيهوده مپرس
 در بوده همي نگر ز نابوده مپرس       ي پاك را از آلوده مپرس نالوده

 
 

 ست كه جز در تو نياويزد خس طرفه       اي ديده ز هر طرف كه برخيزد خس
 ها ريزد خس زيرا همه آب ديده            هش دار كه تا با تو كم آميزد خس

 
 

 و تويي بگو كه يا رد شد پسسير از چ            خوانديم گرسنه ما ز دل يار هوس
 اي داند و بس قدر چو تويي گرسنه       تو نعمت هر دو عالمي به نزد همه كس

 
 

 چون نيستيم غم فراق تو نه بس          اي چون هستي برده دل من به هوس
 پنهان كنمت چو نيستي از همه كس       گر چون هستي به دستت آرم زين پس
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 در كار تو كرده دين و دنيا به هوس       و مردم به نفساي من به تو زنده همچ
 سردي همه از براي من داري و بس             گرمت بينم چو بنگرم با همه كس

 
 

 با عشق تو صد هزار جان باخت نفس          اندر طلبت هزار دل كرد هوس
 با نام تو پيوست جمال همه كس        نگرم از همه كس ليكن چو همي مي

 
 

 نتوان چو چراغ پيش تو داد نفس           شمعي كه چو پروانه بود نزد تو كس
 قنديل شب وصال تو زلف تو بس       ي عشق تو با دست عسس با مشعله

 
 

 ناري كه دلم همي بسوزي به هوس        بادي كه بياوري به ما جان چو نفس
 تست بازگشت همه كسخاكي كه به        آبي كه به تو زنده توان بودن و بس

 
 

 اي جان ز غمش هميشه در آتش باش       اي تن وطن بلاي آن دلكش باش
 اي دل نه همه وصال باشد خوش باش اي ديده به زير پاي او مفرش باش     

 
 
 افگنده مرا به گفتگوي اوباش       اي گشته دل و جان من از عشق تو لاش

 ون پرده دريده شد كنون باداباشچ         يك شهر خبر كه زاهدي شد قلاش
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 از لطف سخن گفت به هر معني خوش        اي مشبك دلكش با من ز دريچه
 ي تنور نور آتش كز پنجره                 تافت چنان جمال آن حوراوش مي

 
 
 اي چشم پر از خمار جماش تو خوش       اي عارض گل پوش سمن پاش تو خوش

 بر عاشق پر خروش پرخاش تو خوش        خوشاي زلف سيه فروش فراش تو
 
 

 چكند كه فقاع خوش نبندد به درش            بر طرف قمر نهاده مشك و شكرش
 زنان بر حجرش عشاق همه بوسه       ي حسن گشت و در پيش درش در كعبه

 
 

 پيراهن چرب را تو از تن دركش           چون نزد رهي درآيي اي دلبر كش
 در پيرهن چرب تو افتد آتش       يرمت به شادي در كشزيرا كه چو گ

 
 

 زان روي درين دلست چندين آتش       ني آب دو چشم داري اي حورافش
 با خاك سر كوي تو دل دارم خوش                  بي باد تكبر تو اي دلبر كش

 
 

 خويشي اين و آن چه جويي نم  از ديده ي اين و آن چه گويي غم خويش    با سينه
 آنگاه بزي به ناز در عالم خويش       بر ساز تو عالمي ز بيش و كم خويش
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 بيهوده مدار هر دو عالم به خروش       مي بر كف گير و هر دو عالم بفروش
 در دوزخ مست به كه در خلد به هوش          گر هر دو جهان نباشدت در فرمان

 
 

  رحميت آيين شد و بد عهدي كيشبي       اي برده دل من چو هزاران درويش
 من طبع تو نيك دانم و طالع خويش                  تا كي گويي ترا نيازارم بيش

 
 

 هر روز به نوبتي نهيم اندر پيش       گه در پي دين رويم و گه در پي كيش
 هستيم همه عاشق بدبختي خويش               در جمله ز ما مرگ خرد دارد بيش

 
 

 صد ره بود از توانگر نادان بيش                          ود مردم دانا درويشهر چند ب
 و آن شاد بود مدام از دانش خويش       اين را بشود جاه چو شد مال از پيش

 
 

 امروز قراري نه به كار دل خويش          دي آمدني به حيرت از منزل خويش
  چه دهم نشان ز آب و گل خويشپس من فردا شدني به چيزي از حاصل خويش     

 
 

 ي خويش افگند به باغ و راغ آوازه       ي خويش آراست بهار كوي و دروازه
 ي خويش تا بشناسد بهار اندازه                   ي خويش بنماي بهار را رخ تازه
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 شد سوخته و كشته جهاني درويش       از عشق تو اي سنگدل كافر كيش
 گور شهدا هزار خواهد شد بيش          ه تو آوردي پيشدر شهر چنين خو ك

 
 

 بر رويم زرد گل بسي كاشت چو شمع       معشوقه دلم به آتش انباشت چو شمع
 پس خيره مرا ز دور بگذاشت چو شمع       تا روز به يك سوختنم داشت چو شمع

 
 

 بي هيچ نصيبه عشق ميبازد زاغ       از يار وفا مجوي كاندر هر باغ
 پروانه شو آنگاه تو داني و چراغ       تا با خودي از عشق منه بر دل داغ

 
 

 زيباتري از جواني و مال و فراغ             نيكوتري از آب روان اندر باغ
 جويان بودست درد ما را از داغ        ليكن چه كنم كه عشقت اي شمع و چراغ

 
 

 بهره نبرد مرا ز وصلت جز داغ              ناديده من از عشق تو يك روز فراغ
 تا خو داري تو دوست كشتن چو چراغ        كردي تن من ز تاب هجران چو كناغ

 
 

 پس دست اجل نهاده بر جان تو داغ          اي بيماري سرو ترا كرده كناغ
 ناييم بهم پيش چو خورشيد و چراغ       خورشيد و چراغ من بدي و پس از اين
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 وز شوق تو از هر دو جهانم فارغ        سود و زيانم فارغدر راه تو ار
 خورم از آنم فارغ غمهاي تو مي        غم ام از آنم بي خود را به تو داده

 
 

 در پيش دلم كشيد خوش رايت عشق       تا ديد هوات در دلم غايت عشق
 در شان دل من آمدي آيت عشق           گر وحي ز آسمان گسسته نشدي

 
 

 بر ميم ملوك پادشاه آمد عشق           سين سرير سر سپاه آمد عشقبر 
 با اينهمه يك قدم ز راه آمد عشق       بر كاف كمال كل، كلاه آمد عشق

 
 

 زان بر سر من نهاد چرخ افسر عشق       جز من به جهان نبود كس در خور عشق
 كنم در سر عشقدارم سر آنكه سر           يك بار به طبع خوش شدم چاكر عشق

 
 

 تا باز رهم من از بلا و سر عشق          تحويل كنم نام خود از دفتر عشق
 عشق آفت دينست كه دارد سر عشق         نه بنگرم و نه بگذرم بر در عشق

 
 

 جز مسند عشق نيست در مفرش عشق         جز تير بلا نبود در تركش عشق
 ن بايد جان سپند بر آتش عشقجا       جز دست قضا نيست جنيبت كش عشق
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 ي عشق وين رنج تو هست از دل آورده ي عشق      اي دلت برده گويند كه كرده
 ي عشق بينند دلي به نازپرورده           ي عشق گر بر دارم ز پيش دل پرده

 
 

 ي عشق كي باز آرد خرد ز ره برده        ي عشق كي بسته كند عقل سراپرده
 ي عشق اي خواجه چه واقفي تو از خرده        ي عشق بود مردهبسيار ز زنده به 

 
 

 ي عشق جاني دارم ز سوز پروانه         ي عشق چشمي دارم ز اشك پيمانه
 ي عشق هشيار همه جهان و ديوانه        ي عشق امروز منم قديم در خانه

 
 

 ي عشق هاي دلا تو همساي پس چون شده       ي عشق خورشيد سما بسوزد از سايه
 ي عشق اينست بتا مايه و سرمايه       ي عشق جز آتش عشق نيست پيرايه

 
 

 ي عشق از صبر غني شدم به سرمايه       ي عشق آن روز كه شير خوردم از دايه
 ي عشق بر من به غلط ببست پيرايه       ي عشق دولت كه فگند بر سرم سايه

 
 

 ي شدم از آتش هجر تو هلاكتا د       كردي تو پرير آب وصل از رخ پاك
 فردا كنم از دست تو بر تارك خاك               باك امروز شدي ز باد سردم بي
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 همچون ز سليمان ز تو شد ديو هلاك       اي آصف اين زمانه از خاطر پاك
 آثار تو و شخص تو دور از ادراك             اي همچو فرشته اندري عالم خاك

 
 

 خورشيد همي نمودي از عارض پاك       ناك ي سياه شبهزين پيش به شبها
 م االله مساكانع«اي روز زمانه              امروز به عارضت همي گويد خاك

 
 

 ني رقص كند بر آن رخان خال به خال       نايد به كف آن زلف سمن مال به مال
 ز حال به حالگردنده چو روزگاري ا            اي چون گل نو كه بينمت سال به سال

 
 

 در عشق بجز درد ندارم حاصل        هر چند شدم ز عش تو خوار و خجل
 كين رنج مرا هم از دل آمد بر دل          از تو نكنم شكايت اي شمع چگل

 
 

 از وصل تو هجر خيزد از عز تو دل            اي عهد تو عهد دوستان سر پل
 ك شبه همچو شمع و يك روزه چو گلاي ي       پر مشغله و ميان تهي همچو دهل

 
 

 حاصل در كوشش خصم تو چو هر بي       ي بد گوي تو چون هر عاقل از گفته
 سوداي تو از دماغ و مهر تو ز دل                 خالي نكنم تا ننهندم در گل
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 بيرون نبري زيره به كرمان اي گل       ي آن نگار خندان اي گل با چهره
 هان چاك مزن بر به گريبان اي گل       ش مرنجان اي گلبيهوده تن خوي

 
 

 خبري كار اجل داشته سهل وز بي       اي عمر عزيز داده بر باد ز جهل
 نايافته از زمانه يك ساعت مهل       اسباب دوصد ساله سگالنده ز پيش

 
 

 زخمم چه زني نه مرد بازوي توام        در عشق تو خفته همچو ابروي توام
 بگذاشتم اين حديث، هندوي توام        خشم شدي كه گفتمت ترك مني؟در

 
 

 در صف بلا گرچه دهي ناوردم          از روي عتاب اگر چه گويي سردم
 در مذهب و راه عاشقي نامردم             روزي اگر از وفاي تو برگردم

 
 

 مدر هجر بسي شب كه به روز آورد       بسيار ز عاشقيت غمها خوردم
 گر جان برم از دست تو مرد مردم       رنج دل و خون ديده حاصل كردم

 
 

 در يافتن كام فراغي دارم       بر دل ز غم فراق داغي دارم
 بر رهگذر باد چراغي دارم         با اين همه پر نفس دماغي دارم
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 تا بهره ز ديدار تو چون بردارم         هر بار ز ديده از تو در تيمارم
 چون چرخ هزار ديده در وي دارم       اي يار چو ماه اگر دهي ديدارم

 
 

 بر تهمت عود خشك بيدي دارم       هر روز به درد از تو نويدي دارم
 كاخر به تو جز درد اميدي دارم          نوميد مكن مرا و رخ برمفروز

 
 

  دارمنوشت پس ازين چو نيش كژدم       نامت پس ازين يارا به اسم دارم
 از سگ بترم اگر به مردم دارم         چون مار سرم بكوب ارت دم دارم

 
 

 چون خاكستر به روز ز آتش خيزم        در خوابگه از دل شب آتش بيزم
 چون شمع ز درد بر سر آتش ريزم       هر گه كه كند عشق تو آتش تيزم

 
 

 آتش باشمآب انگارم گر چه در        چون در غم آن نگار سركش باشم
 گر قصد به كشتنم كند خوش باشم       چون من به مراد آن پريوش باشم

 
 

 خود را و مرا به درد مسپار اي چشم                 گفتم خود را ز خس نگهدار اي چشم
 تا جانت برآيد اشك مي بار اي چشم       واكنون كه به ديده در زدي خار اي چشم
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 بر ناخن من گيا دميد از نم چشم          چشمافسرده شد از دم دهانم دم
 بي روي تو گر چشم نباشد كم چشم       چشمم ز پي ديدن روي تو بود

 
 

 عالم همه يك ذره نيرزد پيشم               گر با فلكم كني برابر بيشم
 كز گوهر خود ملايكت را خويشم       هرگز نمرم ز مرگ از آن ننديشم

 
 

 شب كرد ازو هزيمت و برد حشم       خورشيد علمروز آمد و بركشيد 
 پيدا كردند روي آن شهره صنم           گويي ز ميان آن دو زلفين به خم

 
 

 هم روي مصاف آمد و هم پشت حشم       تيغ از كف و بازوي تو اي فخر امم
 كان دين عرب فزود و اين ملك عجم       از تيغ علي بگوي تيغ تو چه كم

 
 

 چون لاله به روز باد سر بر خاكم       نما جامه به صد جا چاكمچون گل ص
 در غم خوردن چو ياسمين چالاكم       چون شاخ بنفشه كوژ و اندوهناكم

 
 

 زيرا كه همي نيايد اندر چنگم          با دولت حسن دوست اندر جنگم
 گردنده چو دولت و دو تا چون چنگم       چون برد ز رخ دولت جنگي رنگم
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 مانده ز تو در خوف و رجا يك عالم            اي بسته به تو مهر و وفا يك عالم
 خاري و گلي با من و با يك عالم       وي دشمن و دوست مر ترا يك عالم

 
 

 اميد وصال تو تماشاي دلم       افزاي دلم اي گشته فراق تو غم
 ه بر پاي دلمدست ستمت نهاد          اي بتا كه بندي محكم آگاه نه

 
 

 چون زلف تو درهم زده شد ايامم           پر شد ز شراب عشق جانا جامم
 ي بندگان نويسي نامم كز جمله       از عشق تو اين نه بس مراد و كامم

 
 

 تا بر پايت هزار چندان نزنم               يك بوسه بر آن لبان خندان نزنم
 از عشق لب تو هيچ دندان نزنم       گر جان خواهي ز بهر يك بوسه ز من

 
 

 بي ديدارت عيش مرفه چكنم            بي وصل تو زندگاني اي مه چكنم
 گر اين نكني نعوذباالله چكنم       گفتي كه به وصل هم دلت شاد كنم

 
 

 خود را ز هوس ناوك تقدير كنم       گيرم ز غمت جان و خرد پير كنم
 ي تو نيم، چه تدبير كنم شايسته        بر هر دو جهان چهار تكبير كنم
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 بارد چشمم ز بردن نام تو نم                ي خام تو خم دارد پشتم ز وعده
 هرگز نروم به گام در دام تو دم              تا كرد قضا حديثم از كام تو كم

 
 

 وي چون اثر خلق تو صبرم كم كم       اي چون شكن زلف تو پشتم خم خم
 با اين همه تو بهي و آخر هم هم                وفايت آزمودم دم دمدر مهر و 

 
 

 از بودن خود هميشه اندر محنم              از آمدنم فزود رنج بدنم
 نه آمدن و نه بدن و نه شدنم       وز بيم شدن باغم و درد حزنم

 
 

 ي نور آفتابش بينم جوينده             با ابر هميشه در عتابش بينم
 چون چشم گشايم اندر آبش بينم       ي من نيست چرا گر مردمك ديده

 
 

 عمري كه ز رفتن تو رنجور شوم       فتحي كه به آمدنت منصور شوم
 جاني كه نخواهم كه ز تو دور شوم       ماهي كه ز ديدن تو پر نور شوم

 
 
 در هجر بسي راه سپرديم بهم       در وصل شب و روز شمرديم بهم

 رنجي كه به روزگار برديم بهم       ر به يكساعت برداد به بادتقدي
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 ما با رخ و با خرام تو برناييم             مجرم رخ تو كه ما بدو آساييم
 اي كه مجرم ماييم خود جرم تو كرده       ما جرم ترا چو روي تو آراييم

 
 

 جايمدر خدمت مختار فلك شد        چوبي بودم بود به گل در پايم
 كامروز ستون آسمان را شايم         در خدمت او چنان قوي شد رايم

 
 

 ايم معلوم شد اي صنم كه پنداشته       ايم گفتم كه مگر دل ز تو برداشته
 ايم ها فرو داشته دل را به بهانه          ايم امروز كه بي روي تو بگذاشته

 
 

 همه اسير خورد و خوابيمامروز           چون مي داني همه ز خاك و آبيم
 سرمايه تويي سود ز خود كي يابيم            در تو نرسيم اگر بسي بشتابيم

 
 

 ايم يك چند به كفر و كافري ساخته         ايم يك چند در اسلام فرس تاخته
 ايم از كفر به اسلام نپرداخته         ايم ي عشق تو بشناخته چون قاعده

 
 

 ايم ي روزگار بگداخته در بوته                   ايم اختهراحت همه از غمي براند
 ايم نقدي به اميد نسيه در باخته                ايم كاري نو چو كار عاقلان ساخته

 
 
 

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org
ta

rik
he

m
a.

or
g

http://pdf.tarikhema.org
http://pdf.tarikhema.org
http://tarikhema.org


 وز گوش غلام هاي و هوي تو شديم       از ديده درم خريد روي تو شديم
 كوي تو شديمي كودكان  بازيچه         بي روي تو بر مثال روي تو شديم

 
 

 هجران تو بر وصل گزيديم و شديم         ما شربت هجر تو چشيديم و شديم
 دل رفت و طمع ز جان بريديم و شديم         در جستن وصل تو ز نايافتنت

 
 

 دور از تو هزار درد و محنت ديديم          زان يك نظر نهان كه ما دزديديم
 تو عشوه فروختي و ما بخريديم           ي خود بدريديم اندر هوست پرده

 
 

 صبحي كه نه با تو، وقت شام انگاريم       نظام انگاريم كاري كه نه با تو بي
 بي تو همه خرمي حرام انگاريم                ناديدن تو هواي كام انگاريم

 
 

 تريم ما از تو به صد دقيقه گمراه         تريم تا ظن نبري كه از تو آگاه
 تريم از دامن دوست دست كوتاه       تريم به كار خويش روباههر چند 

 
 

 پيوسته چو آتش ره بالا سپريم                   پا و سريم ي باد اگر چه بي ماننده
 ما خاك فروشيم و بدان آب خوريم       زان پيش كه رخت ما سوي خاك كشند
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 ت به گرد عالم فاشيمباري به غم         با خوي بد تو گر چه در پرخاشيم
 باشيم پزيم و خوش مي سوداي تو مي       ي اوباشيم چون نزد تو ما ز جمله

 
 

 آنرا ماني كه كرد احمد به دو نيم       تر از كف كليم اي روي تو پاكيزه
 ما بر سر آتشيم چون ابراهيم           تا آن رخ يوسفي به ما بنمودي

 
 

 بيمت ز سمومست و اميدت به نسيم       قيمقائم به خودي از آن شب و روز م
 چون سايه شدي ترا چه جيحون چه جحيم                با ما نه ز آب و آتشت باشد بيم

 
 

 شدگان چشم و زلف و خاليم فتنه              قلاشانيم و لاابالي حاليم
 روشن بخوريم و تيره بر سر ماليم       جان داده فداي رطل مالاماليم

 
 

 زيرا كه شديم از همه آزاد اي جان       ستيم ز بندگيت ما شاد اي جانه
 خون دل من مباركت باد اي جان        گر به شودي ز ما ترا نا شادي

 
 

 استام ز زر همي زني بهر خران       اكنون كه ز دوني اي جهان گذران
 منصور سعيد رست واي دگران       خبران از ننگ تو اي مزين بي
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 ديني كه ز شرط تو بريدن نتوان       عقلي كه خلاف تو گزيدن نتوان
 دهري كه ز دام تو رهيدن نتوان       وهمي كه به ذات تو رسيدن نتوان

 
 

 با هشت زبان بگفتم اي كاهش جان       يك شب غم هجران تو اي جان جهان
 از نماند پنهانبا هشت زبان ر                   موسوم همه جان شد آن راز جهان

 
 

 گه عهد شكن شوي چو رشوت جويان       گه سوي من آيي از لطيفي پويان
 اين درنخورد ز فعل نيكورويان                   ي بدگويان گه برگردي ستيزه

 
 

 غم خورد مرا غمم نخواهي خوردن          آزار ترا گرچه نهادم گردن
 مي مرا چه بايد كردنتو محتش       از محتشمي نيست مرا آزردن

 
 

 واندر صحرا پلنگ بايد بودن           اندر دريا نهنگ بايد بودن
 ورنه به هزار ننگ بايد بودن       مردانه و مرد رنگ بايد بودن

 
 

 صد بار بتر زان كه در آتش بودن        در بند بلاي آن بت كش بودن
 وقت ناخوش بودنخوش بايد بود        ست بلاكش بودن اكنون كه فريضه
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 واندر بد و نيك جان و تن فرسودن       تا چند ز سوداي جهان پيمودن
 بگزين ز جهان نشستن و آسودن           چون رزق نخواهدت ز رنج افزودن

 
 

 ست كه جز با تو نياميزد خس طرفه       اي ديده ز هر طرف كه برخيزد خس
 ها ريزد خس زيرا همه آب ديده          هشدار كه تا با تو كم آميزد خس

 
 

 ور ياد نيايدت ز من ياد مكن               گر شاد نخواهي اين دلم شاد مكن
 از بند غم عشق خود آزاد مكن       ليكن به وفا بر تو كه اين خسته دلم

 
 

 چشم از پي كشتن رهي تيز مكن            انگيز مكن فرمان حسود فتنه
 انگيز مكن با من سخنان وحشت          ي باريچون عذر گذشته را نخواه

 
 

 اي بس دوري كه از تو باشد تا من       تا با خودي ارچه همنشيني با من
 اندر ره عشق يا تو گنجي يا من             در من نرسي تا نشوي يكتا من

 
 

 گه نگذاري كه گردمت پيرامن              گه بردوزي به دامنم بر دامن
 تا من كيم از تو اي دريغا تو به من       همي شماريم گه دشمنگه دوست 
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 گر جان بدهم نيايدت ياد از من         اكنون كه ستد هواي تو داد از من
 سوزم و تو فارغ و آزاد از من مي        مسكين من مستمند كاندر غم تو

 
 

 ز بر منگه بگريزي ز بيم خصم ا         گر من گه يار شوي تو با ملامت
 تو مصلح و من رند نداري سر من       بگذار مرا چو نيستي در خور من

 
 

 تن تا چون زر شد كار تو اي سيمين       با من شب و روز گرم بودي به سخن
 بدعهد نكوروي نديدم چو تو من            برگشتي از دوست تو همچون دشمن

 
 

 د ز نام تو كام و دهنگلبوي شو        اي چون گل نوشكفته برطرف چمن
 ي من چون گل بر تست خار بر ديده          گر گل بر خار باشد اي سيمين تن

 
 

 تا سور ترا به دل نگردد شيون             پندي دهمت اگر پذيري اي تن
 دشمن دو شمر تيغ دو كش زخم دو زن       عضوي ز تو گر صلح كند با دشمن

 
 

 با من تو به بند دامن اندر دامن            اي يار قلندر خراباتي من
 هر دو به خرابات گرفتيم وطن       من نيز قلندرانه در دادم تن
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 دل بسته نداري تو بدون دل من       گر كرده بدي تو آزمون دل من
 زينگونه نكوشي تو به خون دل من               گر آگاهي از اندرون دل من

 
 

 كايزد به بدت باز دهد پاداشن       تن يمينبد كمتر ازين كن اي بت س
 لختي بنه اي دوست براي دشمن            يكباره مكن همه بديها با من

 
 

 دل تيره و چاك دامن و خاك وطن             اي شاه چو لاله دارد از تو دشمن
 نالنده و گردان و رسن در گردن       چون چرخ چراست خصمت اي گرد افگن

 
 

 دادم به تو دل ترا چو جان دارم من       غمت پشت كمان دارم منبي تير 
 دستي ز غمت بر آسمان دارم من                پيش تو اگر چه بر زمين دارم پاي

 
 

 شادي ز غم تو يك جهان دارم من       غمهاي تو در ميان جان دارم من
  دارم منكز خويشتنت نيز نهان           از غايت غيرتت چنان دارم من

 
 

 عقلي نه كه از عشق بپرهيزم من       بختي نه كه با دوست درآميزم من
 پايي نه كه از ميانه بگريزم من            دستي نه كه با قضا درآويزم من
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 ي من و آزردن تو ز طبع تو پرده       ي من اي بي سببي هميشه آزرده
 ي من فو كني گناه ناكردهگر ع            ي من بر چرخ زند بخت سراپرده

 
 

 دانم نرهم ز گفت بد گوي تو من          چون آمد شد بريدم از كوي تو من
 بر عشق تو عاشقم نه بر روي تو من       بر خيره چر آنگ ه كنم سوي تو من

 
 

 و آزاد ز بند اين و آنم ز تو من       ي چرخ در امانم ز تو من از عشوه
 واالله كه نمانم ار بمانم ز تو من       ز تو مندرانم  هر چند ز غم جامه

 
 

 تا چيست حقيقت از پس پرده و چون       دلها همه آب گشت و جانها همه خون
 از تو دو جهان پر و تو از هر دو برون       اي بر علمت خرد رد و گردون دون

 
 

 زمينحقا كه كم از نيست بود وزن              در جنب گراني تو اي نوشتكين
 تو هيچ نه و از تو گراني چندين                 تر كه در چشم يقين وين از همه طرفه

 
 

 آن قوت ملك آمد و اين قوت دين       ي كين بهرام دواند هر دو جوينده
 بهرام فلك ز بهر بهرام زمين         هر روز كند اسب سعادت را زين
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 امسال عزيز كرد ما را چون دين          كرد چو كفرم تمكين پار ارچه نمي
 هم قهر چنان بايد و هم لطف چنين       ي چين در پرورش عاشقي اي قبله

 
 

 جز در ره مردمي نپويم با تو           رود به جويم با تو آب ارچه نمي
 اي چگويم با تو آن چيست نكرده       ام نگويي با من گويي كه چه كرده

 
 

 وي صورت بخت عقل نازنده به تو       ه به تواي طالع سعد روح فرخند
 ما زنده به دين و دين ما زنده به تو       اي آب حيات شرع پاينده به تو

 
 

 در شب مرو اي شده خجل ماه به تو       اي قامت سرو گشته كوتاه به تو
 آن رنج رسد به من پس آنگاه به تو                 گر رنج رسد مباد ناگاه به تو

 
 

 در حسن زمانه را نويدست از تو        آني كه عدو چو برگ بيدست از تو
 گري سپيدست از تو اين رسم سيه       مه را به ضيا هنوز اميدست از تو

 
 

 آوازه به شهر در پراكند از تو           بي آنكه به كس رسيد پيوند از تو
 روزگار تا چند از توي  اي فتنه           كس بر دل تو نيست خداوند از تو
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 در بلعجبي هم به تو ماند غم تو       جز گرد دلم گشت نداند غم تو
 غمناك شوم گرم نماند غم تو        هر چند بر آتشم نشاند غم تو

 
 

 دل مرد رهي را كه برآمد دم تو        اي مفلس ما ز مجلس خرم تو
 تم دل دارد يا ماتم تويا ما              شد بر دو كمان سنايي پر غم تو

 
 

 اقبال فرو شد كه برآمد دم تو         اي بي تو دليل اشهب و ادهم تو
 جان چيست كه خون نگريد اندر غم تو       ديوانه شدست عقل در ماتم تو

 
 

 وز رشك گريبان تو و دامن تو        چون موي شدم ز رشك پيراهن تو
 وآنرا شب و روز دست در گردن تو         كاين بوسه همي دهد قدمهاي ترا

 
 

 ي تو بفكند سپر در صف انديشه            ي تو دل سوخته شد در تف انديشه
 ي تو چون موم شود در كف انديشه       دل خود چه كند سنگ خاره و آهن سرد

 
 

 ي تو ي ريشه وي مطلع مه كناره        ي تو ي پيشه اي زلف و رخ تو مايه
 ي تو خبر و جهان در انديشه تو بي              ي تو  در بيشهوي كشته هزار شير
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 وي رنگ گل و بوي گلاب از خوي تو         اي همت صد هزار كس در پي تو
 ام در پي تو اي من سر خويش كشته               اي تعبيه جان عاشقان در پي تو

 
 

 ملك راند بي تويا تن كه بود كه         دل كيست كه گوهري فشاند بي تو
 جان زهره ندارد كه بماند بي تو                    حقا كه خرد راه نداند بي تو

 
 

 چون خاك ز خود خبر ندارم بي تو       قرارم بي تو چون آتش تيز بي
 از باد بپرس تا چه دارم بي تو          بر آب همي قدم گذارم بي تو

 
 

 وي دل زدگي به گرد و خون در خون شو        اي عقل اگر چند شريفي دون شو
 با ديده درآي و بي زبان بيرون شو             ي آن نگار ديگرگون شو در پرده

 
 

 ها وامق كو عذر است همه زاويه       اندر ره عشق دلبران صادق كو
 گيتي همه نطقست يكي ناطق كو         يك شهر همه طبيب شد حاذق كو

 
 

 آن كودك زن فريب مردافكن كو            ش زن كوباز آن پسر چه زنخ خو
 آن صبر كه بازماند آن از من كو       گيرم دل مرده ريگم او برد و برفت
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 تابنده خداي در حواليتان كو        اي معتبران شهر واليتان كو
 زيباي زمانه بلمعاليتان كو         وي قوم جمال صدر عاليتان كو

 
 

 بهتان چنين بر من بيچاره منه          ز من با كه و مهاي گفتي گله كرده
 گفتم كه اگر نكوترم داري به               از تو به كسي گله نكردم باالله

 
 

 ي ذاتيم همه موصوف صفت سخره       ما ذات نهاده بر صفاتيم همه
 چون رفت صفت عين حياتيم همه               تا در صفتيم در مماتيم همه

 
 

 هرگز نشود بر تو دل بنده تباه        بدگويي ترا بدي گفت اي ماهگر
 كايينه سيه نگردد از روي سياه        ي بدگوي ز ما عذر مخواه از گفته

 
 

 داري سه چهار پنج ماهم گمراه              از بهر يكي بوس به دو ماه اي ماه
 اي در نه ماه مدهاز هشت بهشت آ       اي شش جهت و هفت فلك را به تو راه

 
 

 از لطف سخن گفت و من استاده به راه       اي مشبك دلخواه با من ز دريچه
 صد كوكب سياره بزاد از يك ماه          گفتي كه ز نور روي آن بت ناگاه
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 خود را ز براي حرص نگدازي به       زين عالم بي وفا بپردازي به
 با روي زمانه همچنان سازي به        عالم چو به دست ابلهان دادستند

 
 

 با حالت نقد وقت در سازي به       گر تو به صلاح خويش كم نازي به
 بتخانه اگر ز بت بپردازي به            در صومعه سر ز زهد نفرازي به

 
 

 بي ذكر تو هر جاي نشستم توبه             جز ياد تو دل بهر چه بستم توبه
 زين توبه كه صد بار شكستم توبه           باردر حضرت تو توبه شكستم صد

 
 

 اي تا اين دل من بدين صفت سوخته       اي با من دو هزار عشوه بفروخته
 اي اين چندين عشوه از كه آموخته              اي ي دلبري كنون دوخته تو جامه

 
 

 اي م شدهكاشوب جهان و شور عال                  اي در جامه و فوطه سخت خرم شده
 اي كامروز چو نقش فوطه در هم شده       در خواب ندانم كه چه ديدستي دوش

 
 

 اي در چشم بجاي روشنايي شده       اي اي آنكه تو رحمت خدايي شده
 اي اندر خور صحبت سنايي شده       اي از رندي سوي پارسايي شده
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 اي  تو شهرخ زدهعشق همه نيكوان       اي ي خال مشك بر رخ زده تا نقطه
 اي تا خط نكو بر رخ فرخ زده               ست طغراي شهنشاه جهان منسوخ

 
 

 اي در بردن دل تو ذوفنون آمده         اي هر چند به دلبري كنون آمده
 اي گويي كه ز چشم من برون آمده       اي آلوده همه جامه به خون آمده

 
 

 اي ر وعده چو عهد خويش سست آمدهد       اي در حسن چو عشق نادرست آمده
 اي رو هيچ مگو كه سخت چست آمده           اي در دلبري ار چند نخست آمده

 
 

 چون باد بزان شوم ز ناپروايي           خشنودي تو بجويم اي مولايي
 همچون قلم آن كنم كه تو فرمايي       چون شمع اگر سرم ز تن بربايي

 
 

 چون باد بزان شوم ز ناپروايي        ييچون نار اگرم فروختن فرما
 چون آب روانه گردم از مولايي       زير قدم خود ار چو خاكم سايي

 
 

 گفتي كه بمير تا دلت بربايي       گفتم كه ببرم از تو اي بينايي
 مي بشكيبم كنون چه ميفرمايي               گفتار ترا به آزمايش كردم
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 ناسايي چون لاله ز خنده هيچ مي          ياي سوسن آزاد ز بس رعناي
 زيرا كه چو گل زود روي، دير آيي       پشتم چو بنفشه گشت اي بينايي

 
 

 وانگه ز برون جفاي او ميجويي       جويي تا تو ز درون وفاي او مي
 از پنبه همي كشتن آتش جويي       زان كي برهي كه نيك و بد با اويي

 
 

 يا كي مرد آنكه زندگانيش تويي          مانيش توييغم كي خورد آنكه شاد
 آنرا كه به نقد اين جهانيش تويي       ي آن جهان كجا بندد دل در نسيه

 
 

 كم شو ز ستاره كاسمان تو تويي           بيزار شو از خود كه زيان تو تويي
 يخوش باش كه در جمله جهان تو توي         پيدا دگران راست نهان تو تويي

 
 

 شخصي كه جمال روزگارست تويي       مردي كه براي دين سوارست تويي
 شمسي كه زنجم يادگارست تويي                 چرخي كه به ذات كامگارست تويي

 
 

 چون بوسه دهي ظريف يارا كه تويي       چون حمله دهي نيك سوارا كه تويي
 وي ستيزه گارا كه توييدر جنگ ق           در صلح شكر بوسه شكارا كه تويي
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 يا مهر بود چنين سمنبر كه تويي       خود ماه بود چنين منور كه تويي
 االله االله ازين نكوتر كه تويي           گفتي كه برو نكوتري گير از من

 
 

 تر از مسند و گاهي گويي پدرام       تر از آفتاب و ماهي گويي روشن
 تا خود به كجا رسيد خواهي گويي               آراسته از لطف الاهي گويي

 
 

 بنماي دلي را كه نبردي از جاي                  افزاي جايي كه نمودي آن رخ روح
 خصمي دل بندگان كند بر تو خداي       علت و داي ز آنروز بينديش كه بي

 
 

 افزاي مهرافزايم گر چه بود كين          با خصم تو از پي تو اي دهر آراي
 خود را چو كمر در دل او سازم جاي            ر تيغ دورويه كرد از سر تا پايو

 
 

 ام خروشان چون ناي نالان چو كمانچه       در عشق تو اي شكر لب روح افزاي
 ام به خدمت بر پاي چون چنگ ستاده               تا چون بر بط بسازيم بر بر جاي

 
 

 وز منع كسي نيز مرو نيك از جاي         خود را چو عطا دهي فراوان مستاي
 بندنده خدايست و گشاينده خداي        در منع و عطا ترا نه دستست و نه پاي
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 پس در عقبم همي زني پرتابي             در پيش خودم همي كني آنجابي
 تا با تو غم تو گويم از هر بابي                    جاويد شبي بيايد و مهتابي

 
 

 تا حسن بر اهل عشق تاوان كردي               ا سلب روز فروزان كرديشب ر
 دست و دل و زلف هر سه يكسان كردي       چون قصد به خون صد مسلمان كردي

 
 

 بر آتش فرقتم نشاندي و شدي            صد چشمه ز چشم من براندي و شدي
 برفشاندي و شديخاكم به دو ديده             چون باد جهنده آمدي تنگ برم

 
 

 خندي گريم ز درد و تو مي من مي       اي رفته و دل برده چنين نپسندي
 تو هندويي و برنده باشد هندي         نشگفت كه ببريدي و دل بركندي

 
 

 بيهوده مفرساي تن اندر خواري       اي دل منيوش از آن صنم دلداري
 پنداري تر از آنست كه مي فارغ               كان ماه ستمگاره ز درد و غم تو

 
 

 در هر سر غمزه رستخيزي داري       در هر خم زلف مشكبيزي داري
 روزي داري از آنكه ريزي داري       رو گر چه ز عاشقان گريزي داري
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 چون نرگس تير ماه خوابم ببري       زان چشم چو نرگس كه به من در نگري
 تري تر شوي شوخ هر چند شكفته       نرگس چشمي چو نرگس اي رشك پري

 
 

 نه نيز به چشم رحم در من نگري        گيرم كه غم هجر وصالم نخوري
 آبم نبري و پوستينم ندري       اين مايه تواني كه بر دشمن و دوست

 
 

 تري وز سيرت زاهدان نكونام           تري ي فاضلان به اندام از نكته
 تري من سوختم و تو هر زمان خام       يتر از رود و سرود و مي غم انجام

 
 

 اندر دل و جان من روايي گيري        گفتي كه چو راه آشنايي گيري
 در خشم شوي كم سنايي گيري          وفايي گيري كي دانستم كه بي

 
 

 خبري دل بر تو نهادن اي بت از بي            ي سحري باشد همه را چو بر ستاره
 اي و هم پرده دري هم پرده دريده       دق اي رشك پريزيرا كه چو صبح صا

 
 

 خواهي كه به هر دو عالم اندر نگري            سپري ي دل مي راهي كه به انديشه
 گذري كانجا كه همي ترسي ازو مي       در سرت هميشه سيرت گردون دار
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 اندر خويوز شرم جمالت آفتاب             هست از دم من هميشه چرخ اندر دي
 آخر چو ستاره شوخ چشمي تا كي                     هر روز چو مه به منزلي داري پي

 
 

 چون گل كه ببوييم برون اندازي           چون بلبل داريم براي بازي
 سازي چنگم كه ز بهر زدنم مي           شمعم كه چو برفروزيم بگدازي

 
 

 ي سوزن سوزي ن سوزن و در سينهچو           گشتم ز غم فراق ديبا دوزي
 چون سوزن خود به دست گيرد روزي        باشد كه مرا به قول نيك آموزي

 
 

 در بر نگذارمش كه سازم هوسي       در هجر تو گر دلم گرايد به خسي
 در سر نگذارمش كه ماند نفسي         ور ديده نگه كند به ديدار كسي

 
 

 تا تن ندهي به جان پرستي نرسي              تا هشياري به طعم مستي نرسي
 از خود نشوي نيست به هستي نرسي       تا در ره عشق دوست چون آتش و آب

 
 

 در دولت صاحب قراني باشي           در خدمت ما اگر زماني باشي
 جان و رواني باشي بي ما تو چو بي            ور پاك و عزيز همچو جاني باشي
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 تا كي ز جهان پر گزند انديشي           مستمند انديشيتا چند ز جان 
 گو مباش چند انديشي يك مزبله       آنچ از تو توان شدن همين كالبدست

 
 

 وي ابر اميد نااميدي تا كي           اي عود بهشت فعل بيدي تا كي
 اي سرخ سياه گر سپيدي تا كي            كردي بر من كبود رخ زرد آخر

 
 

 وين باختن عشق ريايي تا كي           تو بر جان سنايي تا كيبيداد 
 آخر بنگويي اين دغايي تا كي         از هر چه مرا بود ببردي همه پاك

 
 

 اي داشتمي همچون دگران قماشه       اي داشتمي گر دنيا را به خاشه
 اي داشتمي كبكي و سگي و لاشه             لولي گويي مرا وگر لوليمي

 
 

 برگرد بناگوش ز مي بيني خوي          مي خور كه ظريفان جهان را دردي
 ي مي صد توبه شكستم به كه يك كوزه       تا كي گويي توبه شكستم هي هي

 
 

 ور نيز شدن ز من بدي كي شدمي         گر آمدنم ز من بدي نامدمي
 ينه آمدمي نه شدمي نه بدم       به زان نبدي كه اندرين دهر خراب
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 معشوقه درين شهر بسي داشتمي        گر من سر ناز هر خسي داشتمي
 در هر نفسي همنفسي داشتمي          ور بر دل خود دست رسي داشتمي

 
 

 ي آن زلف و رخ نيكومي كي بسته           گر من چو تو سنگين دل و ناخوش خومي
 كاشكي من توميو آن خو كه تراست        اين دل كه مراست كاشكي تو منمي

 
 

 از شهد جدا مشو كه اندر ماني       اي شمع ترا نگفتم از ناداني
 گرياني و سر بريده و سوزاني        تا لاجرم اكنون تو و بي فرماني

 
 

 با لذت علم و قوت و ايماني       اي آنكه مرا به جاي عقل و جاني
 نايي خوانيگر نام تو بر خاك س       از دوستي تو زنده گردد داني

 
 

 در عشق چه لفظهاست بردوختني       پرسي كه ز بهر مجلس افروختني
 عشق آمدني بود نه اندوختني           اي بي خبر از سوخته و سوختني

 
 

 صد تيغ جفا بر من مسكين نزني       يك روز نباشد كه تو با كبر و مني
 و در من فگنياز كوه پلنگ آري        آن روز كه كم باشد آن ممتحني
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 معني اي بي خود چون زلفي پر گره       معني اي بي گفتم چو لبي بوسه ده
 معني اي بي با ما تو برين دلي زه       معني اي بي گفتي ز كه يابيم به

 
 

 نزد همه كس چو كفر و كافر نشوي        ي هر در نشوي تا مخرقه و رانده
  هر چه كمست ازو تو كمتر نشويتا       حقا كه بدين حديث همسر نشوي

 
 

 جز باده و جز سماع و جز يار مجوي                  جز راه قلندر و خرابات مپوي
 مي نوش كن اي نگار و بيهوده مگوي       پر كن قدح شراب و در پيش سبوي

 
 

 پيش شمن صفات خود لات شوي               گيرم كه مقدم مقالات شوي
 كانگه كه پراكنده شوي مات شوي                ر ذات شويجز جمع مباش تا مگ

 
 

 يا جمله همه زيان بي سود شوي        با هر تاري سوخته چون پود شوي
 زينگونه به كام دشمنان زود شوي       ي عهد دوستان دود شوي در ديده

 
 

 تر گر خواهي وان خاك كنم ز ديده         بر خاك نهم پيش تو سر گر خواهي
 جان نيز دل انگار و ببر گر خواهي       اي جان چو به ياد تو مرا كار نكوست
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 تا كي به مراد خود جهاني خواهي              تا كي ز غم جهان اماني خواهي
 زين مسجد و زان ميكده ناني خواهي           چون در خور خويشتن تمنا نكني

 
 

 فروشي نرهي وز خود ز سر سخن                  از خلق ز راه تيز گوشي نرهي
 از خلق و ز خود جز به خموشي نرهي       زين هر دو بدين دو گر بكوشي نرهي

 
 

 درهم زده شد عشق و تمناه رهي          تا شد صنما عشق تو همراه رهي
 جز جان نبود تعبيه در آه رهي         چونان شد اگر ازين دل آهي نزنم

 
 

 چون ناي ميان تهي و پر بند چو ني            و تلخ چو مياي شور چو آب كامه 
 بد عهد چو روزگار و مكروه چو قي       بي چربش همچون جگر و سخت چو پي

 
 

-------------------------------------------------------- 

  جاويد ايران
 پاينده ايران و ايراني

-------------------------------------------------------- 
 

 .اين مجموعه رايگان مي باشد و انتشار آن در سايتها و وبلاگها آزاد است
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